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 مقدمه

كندد  پیروی نمی -یعنی از ساده به پیچیده  -بروز تمدن و اعتلاء و زوال آن، از قانون پیوستگی 
گاه به بررسی كمیت و كیفیدت آن تمددن از و آنتوان عللی مشخص ذكر كرد ها نمیبرای بروز تمدن

هایی بودند كه از نظر هویت و پدیدهها هنری و اجتماعی پرداخت  اگر تمدنهای علمی، فلسفی، جنبه
مختصات و علل پیدایش و اهداف، قابل شناسایی بودند، هرگز در تحلیل آنهدا در میدان اندیشدمندان 

 اختلاف نظر وجود نداشت  
د  برخدی از اندیشدمندان، علدت بیندی كدرتدوان پدیشش هیچ تمدنی را از قبل نمیبعلاوه، پیدای

تدوان در مسدهله نیداز خلا ده ها را نمیاند، در حالی كه سرگذشت تمدنها را نیاز انسان دانستهتمدن
روندد  های مغزی از عنا در مهدت تمددن بده شدمار مدیها و جهشكرد، زیرا در موارد بسیاری بارقه

هدا هدا و فرهند جبران ضعف در مقابل رقیبان را نیز باید از دیگر عوامل بدروز تمددن احساس لزوم
 دانست  البته این دو عامل در پیدایش تمدن دخالت دارند، ولی از عوامل منحصر به فرد نیستند 

هدا و سرگذشدت زنددگی پردازد، به خاطر آشنایی با شخصدیتها میكه انسان به مطالعه تمدناین
آیند، تحقیق پیرامون ها به وجود میها با كار و تلاش انسانها و فرهن ، بلكه چون تمدنآنها نیست
های مادی و معنوی وی سان و كمیت و كیفیت قدرت و آرمانتواند نیازهای ا لی و فرعی انآنها می

بعداد ه انسان و ارا نشان دهند  البته عكس این مطلب هت  ادق است  یعنی هر چه معلومات ما دربار
 تر خواهد شد ها عمیقتر شود، شناخت ما نسبت به تمدنوجودی وی گسترده
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 اصول فلسفی 

 دهگانه 

 اسیشنتمدن

 فرق تمدن و فرهنگ

 دهد: های زیر را در مورد فرهن  و تمدن ارائه میعلامه جعفری)ره( تعریف
هدای حیدات ا شایسته برای آن دسته از فعالیتفرهن  عبارت است از: كیفیت یا شیوه بایسته و ی

ها كه مستند به طرز تعقل سلیت و احساسات تصدعید شدده آندان در حیدات انسانمادی و معنوی 
  تكاملی باشد

ها و مهای یك جامعه كه تصادآن نظت و هماهنگی در روابط انسانتمدن عبارت است از: برقراری 
 هدا بنمایدد، بدهمسیر رشد و كمال را قائت مقام آنهای ویرانگر را منتفی ساخته و مسابقه در تزاحت
هدای آن جامعده، موجدب بدروز و بده فعلیدت رسدیدن ی كه زندگی اجتمداعی افدراد و گدروهطور

  (322-4: 61البلاغه، )ن ک  جعفری، ترجمه و تفسیر نهج استعدادهای سازنده آن بوده باشد

 دهد: در جای دیگر، استاد تعریف زیر از تمدن را ارائه می
حیات معقول با روابط عادلانه و اشتراک همه افدراد و  ها درتمدن عبارت است از تشكل هماهن  انسان

 (616: 5ها در همه ابعاد مثبت  )همان، های جامعه در پیشبرد اهداف مادی   معنوی انسانگروه

 توان خلا ه كرد: های تمدن و فرهن  را به این  ورت میفرق
در  دورتی كده تمددن های یك جامعه اسدت، ها و آرمانفرهن ، نشانگر معلومات و خواسته (6

ها به جوامع بیانگر فعالیت عوامل ا یل حیات فردی و اجتماعی است  بر همین اساس است كه تمدن
ای به جامعه دیگر، به طدور طبیعدی ها از جامعهیابند، اما انتقال فرهن مختلف به طور طبیعی راه می

 نیاز به قدرت فرهن  غالب یا ضعف فرهن  مغلوب دارد 
مل به وجود آورنده یك فرهن  از میان بروند، پویایی آن فرهن  نیز از میدان خواهدد اگر عوا (3

ها به خاطر وابستگی شدید به عوامل رفت و فقط نمودی از آن باقی خواهد ماند، در  ورتی كه تمدن
 شود شوند  در واقع، ایستایی یك تمدن سبب سقوط آن تمدن میا یل حیات، هرگز دچار ركود نمی

كه به تعداد اقوام و مللی كه  اند، به طوریهای گوناگونی به وجود آمدهطول تاریخ، فرهن  در (2
هدا نیدز از میدان ی به وجود آمده اسدت و برخدی از آنهایاند، فرهن كنون پا به عر ه وجود گذاردهتا

 شد بااند، حداكثر بیست و یك تمدن میهایی كه در طول تاریخ پیدا شدهاما تمدن اند،رفته
 ها دارای عنا ر مشتركی هستند كه عبارت است از: تمدن
ت و همداهنگی زنددگی اجتمداعی موادی از حقوق كه برمبنای عدالت استوار است و موجب نظ  الف
های ا یل حیات تلقی شده و قابل تعمدیت بدر همده آرمانشود  این دسته از مواد حقوقی از ها میانسان

 جوامع است 
های طغیانگر از عنا ر تمددن زه با عوامل مزاحت طبیعت و انسانه برای مباركشف بهترین را  ب

 باشد ست كه مطلوب همه جوامع انسانی میا
هدا جدودی آنمدیریت سیاسی منطقی كه موجب تشكل افراد جامعه و رشد و شكوفایی ابعداد و  ج
 د باشآل همه جوامع بشری میترین عنا ر تمدن است كه ایدهشود، از ا یلمی

كشف و به كارگیری وسایل تكنولوژیكی جهت رفع نیازهای زندگی و بهره برداری از مغزهای   د
 ها، از عالی ترین ا ول تمدن است انسانی و مواد طبیعی جهت رفاه انسان
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هدای حیداتی ها كه نمدودی از اندرژیتفسیر و توجیه منطقی كارهای فكری و عضلانی انسان  ه
 بررسی كرد  «بازدهی طبیعی محض»باید فقط از دیدگاه هاست  این عنصر را نآن

ای هایی اسدت كده فقدط بده جامعدهدن، فرهن  دارای نمودها و فعالیتهای تمدر مقابل ویژگی
ای ریشده در كند  اگر فرهن  جامعهآمیزی میرد و زندگی مردم آن جامعه را رن خاص اختصاص دا

هدا شدود، آن فرهند  را بایدد پویایی حیدات انسدان عوامل ا یل حیات انسانی داشته باشد و موجب
 نامید « زافرهن  تمدن»

 ها پیرامون بررسی تمدن دیدگاه

 توان مورد بررسی قرار داد: تمدن را از دو دیدگاه می
 دش از تمدن چنین است: تدیدگاه انسان محوری كه مرا( 6

جامعه در پیشبرد اهداف مدادی و معندوی های عالی و اشتراک همه افراد و گروه ها با روابطشكل انسان
برای رسیدن به حیات معقول كه به فعلیت رسیدن همه استعدادهای سازنده انسانی در آن حیدات دسدت 

  (613: 5)همان،  شوندبه كار می

 دهد  ها را نشان میشود و هت نسبیت تمدنهای جوامع میین تعریف، هت شامل اهداف و آرمانا
 وری كه مرادش از تمدن چنین است:دیدگاه قدرت مح( 3

هدای حیدات طبیعدی شدبرد هددفبه فعلیت رسیدن همه استعدادها و استخدام همه اشكال قدرت، در پی
 )همان(   معمولی

تحصیل قدرت و عشق بده آن، از شود و ل انسان و وحدت انسانیت توجه نمیدر این دیدگاه، به تكام
هدای آن مدورد غفلدت نوع تمدن، توجه به انسدان و ارزش نهای اساسی این نوع تمدن است  در ایپایه

دانند كه از نظر علدت ای میها به مرحلهدیدگاه، هدف تمدن را رسیدن انسانگیرد  طرفداران این قرار می
 گیر پیدا كرده و با برخورداری از رفاه و آسایش، هر چه را كه خواست، انجام دهد  و فن، رشد چشت

 هاعوامل اعتلاء تمدن

البلاغه عوامل زیدر را ارائده ها از دیدگاه نهجعلامه جعفری در تفسیر عوامل بروز و اعتلای تمدن
 دهد:می
 ؛های نیكوبندی شدید به خصلتپای -6
بندی به اعمال پسندیده و امور پای -3

 ؛نیكو و زیبا
 ؛های بزرگگرایش مردم به آرمان -2
تكاپو در مخاطرات بزرگ و تلاش برای  -4

 ؛حل مشكلات
 ؛التزام مردم به وفای عهد - 5
 ؛اطاعت از نیكوكاری -1
 ؛اعراض از كبر -7

 ؛های پاک مردمنیت – 8
 ؛ حت و سلامتی روحی افراد جامعه -9

 ؛قجریان یافتن امور زندگی برمبنای ح -61
 ؛های فضیلتقرارگرفتن در شعاع انگیزگی -66
 ؛داری از ظلتخویشتن -63
 ؛ه خلقانصاف برای هم -62
 ؛حلت و فرو بردن غضب -64
 ؛پرهیز از فساد در روی زمین -65
 ؛التزام به انس و محبت -61
استفاده از نیروهای خود جهت برداشتن  -67

 ؛عوامل مزاحت مادی و معنوی
 ؛هاها و گرفتاریكوشش به هنگام آزمایش -68
 ؛هاتوافق در امیال و آرمان -69
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 اصول فلسفی 

 دهگانه 

 اسیشنتمدن

  (  344-91: 61)همان،  ی نافذهابصیرت -36 ؛هااعتدال دل -31

 علل اساسی سقوط تمدن ها

 هستی تدو،»یا  «من هستت، پس تو نیستی»ها یك ا ل است: علت اساسی زوال و سقوط تمدن

  این ا ل، معنای واقعدی ظلدت و اسدتكبار اسدت كده در آیدات «مشروط بر این است كه من بخواهت
 است:ها مطرح شده قرآنی به عنوان عوامل سقوط تمدن

 ( 45بسا جوامعی را كه ستمكار بودند، هلاک ساختیت  )حج/؛ فَكَاین مِن قرَیةٍ اَهلَكناها فَهِی ظالِمَةٌ
قلمداد كدرد  بدا ایدن بیدان، ظلدت معندای  «تعدی به قانون واقعی حیات معقول»توان ظلت را می
 باشد:و امور زیر از مصادیق بارز آن میمحدودی ندارد 

 ندای وجدان، ظلت برخویشتن است ترین تعدی بر كم  6
 ترین تعدی از طرف دیگران برحق خود، ظلت برخویشتن است اجازه كم  3
 ها، ظلت است كاستن از ارزش كار و فعالیت و محصول تلاش انسان  2
به وجود آوردن شرایطی كه انسان را وادار به  رف نظر از حق كار و فعالیت خود بنماید، ظلت   4

 ظلوم در كمال رضایت و خوشحالی به آن شرایط بنگرد است، اگر چه م
 ایجاد خفقان و عوامل ركود فكری در دیگران، ظلت است   5
مزاحمت با آزادی دیگران، اگر چه با منحرف ساختن معنای آزادی و تحصیل رضدایت همدان   1

 كسی همراه باشد كه آزادیش مورد مزاحمت قرار گرفته، ظلت است 
 ارزش، ظلت است صنوعی در مردم برای عرضه كالاها و یا تفكرات تحمیلی و بیایجاد تقاضای م  7
 های خودخواهانه، ظلت است بازی با تفكرات واحساسات مردم برای تحمیل خواسته  8
ه جاندب خدود، تعددی بدر شخصدیت ویترین قراردادن ذهن مردم برای نمایش قیافده حدق بد  9
 رود هاست و ظلت به شمار میانسان
عرضه كردن خود برای مدیریت سیاسی جامعه بدون تسلط به هوی و هوس و لذت پرسدتی   61

 و خودخواهی، تعدی و ظلت برجامعه است 
های م را درمان كند و آلام و ناگواریتواند دردهای مردپایمال كردن قدرت و امتیازی كه می  66

ی زندگی مادی یا معندوی مدردم را آنان را كاهش بدهد و سنگی از سر راهشان بردارد و عامل بهبود
را بده  دورت  هاست؛ چه رسد بده ایدن كده آن قددرت و امتیدازوجود آورد، بدترین ظلت بر انسان به

  (618-9: 5گردد )همان، تاز میدان تنازع در بقاء سلاحی در آورد و یكه

 شناسیاصول فلسفی غیر مشروط در تمدن

ها توجه داشت  پدنج ا دل زیدر از ا دول اكت بر آنا باید به ا ول مشترک حهدر شناسایی تمدن
 رود:ها به شمار میمشترک همه تمدن

 اصل اول: خودخواهی حیات
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حدب »، « دیانت ذات»خودخواهی، ا ل كلی و استثناناپذیر حیات است  این ا دل بدا عبدارات 
ه است  بیان شد «تكاپو در راه حراست و بقای حیات»و  «خود داشتن»، «خودخواهی طبیعی»، «ذات

 خودخواهی بر دو نوع است:
 ؛خودخواهی مثبت یا خودخواهی معقول -الف
    خودخواهی منفی -ب

شود، البتده بدا ایدن تفداوت كده دامنده خودخواهی نه تنها در انسان بلكه در حیوانات نیز دیده می
ی  امدا فعالیت آن در غیر انسان محدود است  در دنیای حیوانات، نه فرهنگدی وجدود دارد و نده تمددن

تواند ابعاد وجودی خدود را رشدد داده، انسان به جهت برخورداری از عقل و استعدادهای گوناگون، می
 انواعی از فرهن  ها و تمدن ها را به وجود آورد 

عوامل اجتماعی و آرمان های تثبیت شده در جامعه و بارقه های مغزی و روانی انسان ها، بر پدیدده 
ارندد  رشدد آگداهی و انتخداب هددف هدای والا بدرای زنددگی مدی تواندد خودخواهی انسان اثر می گذ

تدوان ت هددایت كندد  ایدن خودخدواهی را مدیخودخواهی انسان را كنترل نماید و آن را در مسدیر مثبد
شود انسان برای حیات دیگران ارزش قایدل شدود خودخواهی معقول نامید  این نوع خودخواهی سبب می

ر مسدیر خودخدواهی معقدول گدام های مثبت بردارد  كسانی كده دان گامو در جهت رشد و تكامل دیگر
گیرندد  در راه تورم خود طبیعی به كدار مدیدارند، اسیر خود طبیعی شده، همه استعدادهای خود را برنمی

اگر خودخواهی طبیعی انسان به خودخواهی معقول تبدیل شود، تمدنی تهسیس خواهد شد كده در مسدیر 
سدر های آل، نه ساختمانلاک یك تمدن ایدهرداشته و هیچ گاه سقوط نخواهد كرد  مرشد و كمال گام ب

اندوزان  هدت چندین، علامدت یدك تمددن های فنی و افزایش دانشبه فلك كشیده است و نه پیشرفت
ق، اشدباع لذایدذ گونداگون و هدای دقیدو نقدل و انتقدالات، اختدراع ماشدین آل، سرعت در حركداتایده

شدود  ایدن امدور هنگدامی بدا ارزش دخواهانه نیست كه موجب غفلت از فلسفه حیات میهای خوفعالیت
 های عالی بشری گام بردارند آوردن استعدادهای انسانی و ارزش خواهند بود كه در راه به فعلیت در
در بحد  از تمددن  آل، تعدیل خودخواهی و نیدل بده حیدات معقدول اسدت خلا ه، ملاک تمدن ایده

كندد، ره باید توجه داشت كه تعدیل خودخواهی بر اساس جبر تكنولوژی كه ناآگاهانه عمل مدیانسانی هموا
مده رود، زیرا امروزه در برخی از جوامع، نظت و انضدباط اجتمداعی در هعنا ر تمدن ایده آل به شمار نمی از
حداكت اسدت  مشداهده ایدن  -ها و سایر مجامع ها و فروشگاهها گرفته تا ادارهاز كارگاه ها و آموزشگاه -جا 

نولدوژی اسدت امور، نشانگر تعدیل خودخواهی است، اما كدام تعدیل و با كدام عامل؟ عامل این تعددیل، تك
ها بدا زنجیدر پدولادین های معا ر حاكمیت مطلق دارد  امروزه دست و پای انسانكه بر همه شوون انسان

و از خدود بیگدانگی را  ود انسدانی از میدان رفتدهتكنولوژی بسته شده است و در مسیر تعدیل خودخواهی، خ
 های منظت، اما بیگانه از خویشتن  به ارمغان آمده است  آری، انسان هابرای انسان

 اصل دوم: اقتصاد

توان نادیدده گرفدت  اقتصداد یكدی از مختصدات نقش اقتصاد را در باروری یا نابودی تمدن نمی
به وجود آمدن رفاه اقتصادی از مختصات یك تمدن است،  تمدن و مایه قوام حیات بشری است  البته
گونده اه اقتصادی به وجدود آیدد، امدا اینتواند بدون نظت و رفنه علت ا لی آن  یعنی هیچ تمدنی نمی
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 نیست كه اگر نظت و رفاه اقتصادی حا ل شد، تمدن به كمال خود رسیده است  جوامعی هستند كده
ند، اما از امتیازات عالی انسان، نظیر تعدیل خودخواهی و عشق بده ابه رفاه نسبی اقتصادی دست یافته

اند  به جریان افتادن ا دول اقتصدادی، بهتدرین وسدیله حق و عدالت و دیگر كمالات انسانی بازمانده
گدر، جهت آمادگی افراد جامعه برای رشد و تكامل مغزی و روانی در ابعاد مختلف است  به عبدارت دی

 دول اقتصدادی، بهتدرین و حتدی ها و به جریدان افتدادن منطقدی اادی انسانشكوفا شدن بعد اقتص
 هاست ای رشد و كمال ابعاد وجودی انسانترین مقدمه و وسیله برضروری

 اصل سوم: آزادی و اختیار

هدا آزادی و اختیار، هت شرط به وجود آمدن تمدن است و هت عامل بقدای آن، زیدرا اگدر انسدان
ها احسداس آزادی د را به شخصیت خویش مستند بدانند تا در انجام آن فعالیتهای خونتوانند فعالیت

ها خواهد بود  در این حدال، واهند كرد كه عوامل جبری محرک آنكنند، خود را چونان ماشینی تلقی خ
اگدر در  نه تنها انسان طعت آزادی را نخواهد چشید، بلكه دچار بیگانگی از خویشتن نیدز خواهدد شدد 

های فردی و اجتماعی افراد از شخصیت و وجدان آزاد ناشی نشدده باشدد، ی كار و فعالیتجوامع بشر
 تمدن واقعی كه بر اساس انسان محوری است، تحقق نخواهد یافت 

باید توجه داشت كه برای شناخت ارزش یك تمدن، تنها آزادی محض اهمیت ندارد، بلكه آزادی 
شناسدان در ارزیدابی ری از جامعدهضدرورت دارد  بسدیا -شدود كه اختیار نامیده مدی -ثمر رسیده به 

خواهدد، دانند كه انسان هر چده را مدیند، ولی آزادی را به این معنا میها به آزادی توجه می كنتمدن
بتواند انجام دهد و یا هر چه را نخوهد، انجام ندهد  آزادی به این معنا، مخالف عقل و وجدان است و 

 ول و قوانینی را كه در دو قلمرو درون و برون حاكمیت دارد، نادیده بگیرد شود بشر ا موجب می
ه اختیار تبدیل شود تدا تمددن ای برای دستیابی به كمال است  آزادی باید بدر واقع، آزادی وسیله

به كار بردن آزادی در راه به دست آوردن آن چده » آل تحقق پیدا كند، زیرا اختیار عبارت است از:ایده
  (33: 5)همان، « و كمال است خیر

شخصیت انسانی كه در مرتبه اختیار قرار دارد، همواره تمایل به خیر و كمال دارد  در درون چنین 
شدود  انسانی، یك فعالیت دایمی و مستمر در جهت خیر وجود دارد كه از آن به نیت خیدر تعبیدر مدی

ر بهره مند باشند تا بتوانند در جهت یك تمدن بنیان گذاران تمدن واقعی باید از اختیار به معنای مذكو
 انسان محور گام بردارند  

 مقدمه قهقرا   ی یك تمدن،اصل چهارم: ایستای

فعالیت هر تمدنی وابسته به جوشش منابع ا لی آن است  اگر منابع ا لی یك تمدن از حركدت 
ر نوابغ یدا مددیران واقعدی و جوشش باز ایستد، آن تمدن به ركود كشانده خواهد شد  به طور مثال: اگ

 یك تمدن از میان بروند، آن تمدن رو به قهقراء خواهد رفت 
هر تمدنی نیازمند به عوامل نگهدارنده آن است، و به محض آن كه آن عوامل از میان برود، رشد 
به  آن دچار توقف شده، از میان خواهد رفت  بنابر این، تمدنی می تواند در طول تاریخ پایدار بماند كه

 عوامل پویا و خودجوش مستند باشد 
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 اصل پنجم: قانون علیت

اندد، امدا ها هدف از تلاش های خود را تحقق عددالت دانسدتهای از انساندر طول تاریخ عده (6
اند كده در آغداز اند  رهبرانی بودهاند، عدالت را زیرپا گذاردههمین كه رهبری جامعه را به دست گرفته

اند، اما پس از دستیابی به قدرت، خود ها دانستهمین سعادت و رشد و كمال انسانته كار، هدف خود را
 اند عالی انسانی را به فراموشی سپردهاند و در نتیجه، اهداف هدف و دیگران را وسیله تلقی كردهرا 

ای، تلاش فكری و عضوی و از خودگذشتگی و كنار گدذاردن لازمه حركت و تحول هر جامعه (3
ها از جانب افراد آن جامعه است  متهسفانه پس از آن كه برخدی سودجویانه و تحمل ناگواری مایلاتت

شان یدا یدك سلسدله از جوامع به پیروزی دست یافتند، عامل استمرار و بقای جامعه را مربوط به خود
 كنند دانند و به نقش مردم كت تر توجه میعوامل ساختگی می

انی عامل قطعدی در تحقدق ا برخی تصور كنند كه عنا ر انسملاحظه نكته مذكور، موجب شده ت
 جویند:تمسك می های زیرعی نیست  این افراد، گاه به مثالهای اجتمامعلول

 ای از قدرت برخوردار شود، افراد آن از زندگی سعادتمند برخوردار خواهند شد؟ آیا اگر جامعه
 كند؟ های خود عمل میاره طبق آگاهیشود، اما آیا انسان هموعلت موجب شناخت واقعیات می

كنند، اما آیدا همدواره بده آن ها ا ول و قوانینی را جهت جلوگیری از ظلت و ستت وضع میانسان
 ا ول و قوانین التزام دارند؟ 

 پاسخ همه این سوالات منفی است 
 در بح  از حاكمیت قانون علیت بر رفتارهای انسانی باید به چند نكته توجه داشت: 

شدود  هدیچ هدای عدالت هسدتی مدیقانون علیت یك قانون عمومی است و شامل همه پدیده (6
دهدد، مگدر آن كده سانی و یا جامعه و تاریخ روی نمیای، چه در جهان طبیعت و چه در عالت انپدیده

 دارای علت است 
تصدادف و  های بشری دخالت دارد، سبب موجب نفیاراده آزاد انسان كه در بسیاری از فعالیت (3

های بشری، هت عوامل دروندی و هدت عوامدل شود  چون در فعالیتمینفی  دور معلول بدون علت 
های بشری باید همواره بده ایدن دو بیرونی دخالت دارند، لذا در بح  از قانون علیت در زمینه فعالیت

 عامل توجه داشت 
 ر امكان پذیر است:ها به یكی از دو  ورت زیرهبری و توجیه اراده آزاد انسان (2
رهبری و توجیه جبری اراده افراد برای نیل به اهدافی كه رهبران جامعه در نظر دارند، نظیدر   الف

 گیری شده ل به یك زندگی تعین یافته و قالبتعدیل اراده ها برای نی
ری، رهبری و توجیه اراده افراد در مسیر اختیار، برای و ول به خیر و كمال  در اینگونده رهبد  ب

ها بپردازند و هت در مسیر رشد و كمال قرار گیرد تا افراد هت به تعدیل خودخواهیاقداماتی  ورت می
 گیرند 
باشند كه گاه در تحقق یك معلدول، اندواعی از آن های بشری دارای علل گوناگون میفعالیت (4

هدای نی را میان انسدانی عادلانه فراواعلل دخالت دارد  فرض كنید ما در بررسی یك تمدن، رفتارها
جامعه آن تمدن مشاهده كردیت  آیا علت این رفتارهای عادلانه، وجود قوانین خوب بوده است، یدا آن 
رفتارها مستند به اجرای خوب قانون بوده است؟ یا هیچ یك از اینها نبوده، بلكه فشار جبدری از علدل 
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 دهگانه 

 اسیشنتمدن

ارهای مزبدور، مسدتند بده یدك رشدته خارج به آن جامعه موجب تعدیل رفتار شده است؟ آیا علت رفت
عشق بده عددالت، بده وجدود عقاید عالی بوده است؟ آیا ترس و وحشت در آن رفتارها تهثیر داشته، یا 

آن ها، دلیل كافی مورد  ها بوده است؟ همه این احتمالات وجود دارد و برای تعیین هر یك ازآورنده آن
 (  328-9: 5)همان،  نیاز است
 ها و جوامع بشری باید میان دو نوع علت تمایز قایل شد:در شناخت تمدن (5
 علت محدثه )وجودیه( كه به وجود آورنده معلول است   لفا
 علت مبقیه كه عامل بقای معلول است   ب

گداهی عداملی موجدب تحقدق آن تمددن ها باید این نكته را در نظر داشت كه در بح  از تمدن
 دیگر هت در جریان باشد  شود، اما برای بقای آن باید عللی می

شناسدی و ادی را كده بده قدانون علیدت در تمددنترین ایدرتوانیت یكی از مشكلپس از این توضیح، می
هنگامی كه به وجدود آمددن یدك رشدته عقایدد  شناسی وارد شده است، حل و فصل نماییت  مثلاًجامعه

ید فورآ به این نتیجه برسیت كه چدون گیریت، نباای متمدن سراغ میمنطقی و حقوق شایسته را در جامعه
علت به وجود آمدن چنان عقاید و حقوقی تحقق پیدا كرده بود، پس بایستی آن عقاید و حقوق برای ابدد 

ایدن  اًاند، فدورها به مدت طولانی به وجود خود ادامه ندادهبینیت آنبه وجود خود ادامه بدهند  وقتی كه می
فرما نیست! با تقسیمی كده در نمودهای تمدنی و جامعه شناسی حكت گیریت كه قانون علیتنتیجه را می

درباره علت، بر دو گونه: علت به وجود آورنده و علت نگهدارنده نمودیت، این توهت سداده لوحانده مرتفدع 
گردد  برای بقای عقاید منطقی و حقوق شایسته، دوام آمادگی مردم و عوامل محیطدی و اجتمداعی و می

ی آن عقایدد و حقدوق را تضدمین ود آن عقاید و حقوق، عللی هستند كده ادامده و بقدامقاومت هویت خ
  (341: 5)همان،  د، نه علت به وجود آورنده آنهاكننمی

 اصول فلسفی مشروط در تمدن شناسی

شناسی باید این نكته را در نظر داشت كه پنج ا ل غیر مشدروط در بح  از ا ول فلسفی تمدن
توانند در یك تمددن تدهثیر بدون محدودیت از ناحیه عوامل بیرونی و درونی نمی كه در بالا بیان شد،

 كنیت:بگذارند  برای توضیح بیشتر، ا ول مذكور را در ارتباط با ا ول فلسفی مشروط بررسی می
باشدد  از یدك جامعه و تمددنی بددون محددودیت نمدی ا ل غیر مشروط خودخواهی در هیچ (6

جدب ی و درونی و از طرف دیگر، خودخواهی هدای دیگدر افدراد جامعده موطرف، عوامل طبیعی بیرون
شود  در یك تمدن انسان محور، بایدد كوشدش شدود تدا ا دول محدودیت خودخواهی هر فردی می

فتد  عمومی غیرمشروط، نظیر خودخواهی جنبه منطقی پیدا كند و به سود انسان محوری به جریان بیا
ای باشند كه پدیده خودخدواهی افدراد را و مدیریت جامعه باید به گونهها به طور مثال: تعلیت و تربیت

 بدون جبر عوامل كیفری و یا اسیر شدن در زنجیر زندگی قالب گیری شده، تعدیل نمایند 
ا ل غیر مشروط اقتصاد نیز باید با ا ولی همراه شود كه به نفی فقر در جامعده بیانجامدد  در  (3

را كه یك ا ل عمومی غیرمشروط است، باید در جهدت تدهمین مندافع واقع، حاكمیت مطلق اقتصاد 
 مادی همه مردم تعدیل كرد تا به  ورت یك ا ل مشروط در آید و بقای تمدن را تضمین كند 

توان تحقدق آن، هیچ تمدن انسان محوری را نمیآزادی یك پدیده بسیار مهت است كه بدون  (2
شود، به نابودی تمدن منجر خواهد شد، لذا آزادی باید به  بخشید  اگر آزادی بدون شرط تعدیل مطرح
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اختیار تبدیل شود تا ناظر به خیر و كمال باشد  بنابر این، آزادی خواهی یك ا ل عمومی غیرمشروط 
 است كه می بایست با خیرخواهی و كمال جویی مشروط شود 

پذیرد كه كمدال می شود، هنگامی تحققایستایی یك تمدن سبب سقوط آن می این ا ل كه (4
ی درونی و یدا جویی افراد و مدیران جوامع بشری از میان رفته باشد  هر تمدنی با وجود برخی فشارها

پدذیر رفتن ا ول و مبانی آن تمدن امكدانرود، بلكه سقوط یك تمدن با از میان بیرونی از میان نمی
یعنی تمدنی انسان محدور باشدد و  -است  تمدنی كه از مبانی متقن و جوشش درونی برخوردار باشد 

هدیچ گداه از میدان  -برند، در حفظ و نگهدداری آن بكوشدند ر میمردمی كه در ذیل آن تمدن به س
 نخواهد رفت  عوامل بیرونی نیز جز ایستایی موقت برای آن تمدن، حا لی نخواهد داشت 

هدا و هدای انسدانهدا و خواسدتهباشدد، بدا دانسدتهپنجت غیرمشروط كه قانون علیت می ا ل (5
هدای انسدان در مدورد مسدائل و درت و خواسدتهشدود  آگداهی، قدسازندگان یك تمدن، مشروط می

 مشكلات یك تمدن، عامل حفظ یا سقوط یك تمدن است 

 ها با یكدیگرارتباط تمدن

ر ارتباطی دارند ها با یكدیگوال همواره مطرح است كه آیا تمدنها این سدر بح  و بررسی تمدن
 گذارند یا نه؟ در این جا سه نظریه مطرح است:ها بر یكدیگر تهثیر مینه؟ آیا تمدنیا 

 پذیرند باشند و از یكدیگر تهثیر میها با یكدیگر در ارتباط میهمه تمدن  الف
ها در نقداط مختلدف و گیرد، زیرا اكثر تمدنها تحت تهثیر دیگری قرار نمیهیچ یك از تمدن  ب
 اند ی متفاوت به وجود آمدههای زمانبا فا له
توان اثبات توان نفی كرد و نه به طور عموم میها را، نه به كلی میتمدنارتباط و تهثیر و تهثر   ج

ها وجود داشته اسدت و شود، تشابهاتی است كه میان تمدنها دیده میكرد  آنچه كه در بررسی تمدن
از دیگری به وجود آمده باشد  برای بررسی بیش تر باید یكی  اًها نشانگر آن نیست كه حتمتشابهاین 

 باید به چند نكته زیر توجه كرد:
وط به زندگی و كیفیت های ا یلی كه مربر حواس و اندیشه و تخیل و خواستهاشتراک افراد د  6

 باشد ها میهایی میان تمدنباشد، سبب وجه اشتراکمطلوب آن می
باشد، به اضافه مساعدت محیط زیسدت و در دوران خاص می ن در یك جامعهچه كه موجب بروز تمدآن

هدا و ندد، ظهدور ندوابغی كده دارای اندیشدهتواند برای به وجود آمدن تمدن آماده ككه فقط زمینه را می
و توسعه روابدط  های مثبت بوده باشند و مسهله بروز احتیاجات حیاتی كه موجب گسترش معلوماتتلاش

  (341)همان:  ر است نیز بسیار اهمیت داردهای دیگبا طبیعت و انسان

شویت، تقلیدی و التقاطی تمایز قایل می هایهای ا یل و فرهن گونه كه میان فرهن همان  3
های بیدزانس و اسدلام یدی و التقاطی تفاوت گذارد  تمدنهای تقلهای ا یل و تمدنباید میان تمدن

هدا از درون جوامدع اند  این تمددنیگری متهثر نشدهكه از هیچ تمدن دباشند از تمدن های ا یل می
 اند كرده خود جوشیده و رشد

ت حقدوقی و رشدد و باید میان نمودهای عینی تمدن، از قبیل امكانات مادی و رفاهی و ایجاد امنی  2
هدا بدرای نیدل بده حیدات زیرا اگر رشد و عظمت روحی انسان ها تفكیك قایل شد،عظمت روحی انسان
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عنوان هدف ا لی برای یك تمدن مطرح نشود، آن تمدن هر اندازه هت كه از نمودهای عیندی  معقول به
 جالب برخوردار باشد، از ا الت برخوردار نخواهد بود 

ایلی خواهد كرد كده بدا دسدت تمدنی كه بر پایه انسان محوری بنا شده باشد، انسان را فدای ابزار و وس
ها به وجدود آمدده و ن، تمدن غرب است كه با دست انسانمثال بارز آها ساخته و پرداخته شده است  خود آن

ها قرار گرفته است  تمدنی كه سی ماده به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر مسیر نابودی انسانمتهسفانه در 
 مطرح كرده، اما سی ماده به عنوان شرایط انسان شدن و مواد حیات معقول مطرح نكرده است 

د نمودهای عینی پیشرفت در ارتباط انسان با طبیعت و باز شدن ابعاد انسانی در فضای اكنون كه ثابت ش
ری اگدر توانیت این نتیجه را بگیریت كه جوامع بشدغیر از تمدن انسان محوری است، میطبیعت محض، 

بعد گیرند، ولی در تمدن انسان محوری یا در ها تحت تهثیر یكدیگر قرار میهت در به وجود آوردن تمدن
ای تواندد بده جامعدهی نمیانسانی تمدن، ارتباط و تهثر تمدن ها از یكدیگر  حیح نیست، زیرا هیچ تمدن

دیگر دستور به انسان محوری را  ادر نماید  انسان محوری بدون تعقل و آزادی و هدف گیری برای بده 
دن ها از یكددیگر، مثدل دو امكان پذیر نیست  مثل ارتباط و تهثیر و تهثر تم «حیات معقول»وجود آوردن 

انسان است كه یكی از آن دو در اوج رشد و كمال انسانی است و دیگدری از آن رشدد و كمدال محدروم 
تواندد ایدن است  مسلت است اگر انسان رشدیافته بخواهد تهثیر مثبت روی آن انسان محروم بگذارد، نمی

گیدری وم، خود درباره ضرورت تعقل و هدفحركار را با  رف ارتباط انجام بدهد، بلكه بایستی این فرد م
  (348-9)همان:  و آزادی بیاندیشد و بجوشد و به راه بیافتد

 های گوناگون بیان شده كه نمونه ای از آن، چنین است: این ا ل در قرآن كریت به  ورت
ندد كده گذشدتند  آن )گذشتگان( امتدی بود؛ تلِكَ اُمةٌ قَد خلََت لهَا ما كسََبَت وَ لَكتُ ما كسَبتتُ»

 ( 624)بقره/ ند و شما مسوول اندوخته های خود آنان مسوول اندوخته های خویش
توانند از یكدیگر تهثیر بپذیرند، اما از بعد انسان محوری ها از جهت نمودهای عینی میخلا ه، تمدن

ها و ا ول تجربه تمدن انسان محوری پذیرفت، توان از یكقابل تقلید از یكدیگر نیستند  آنچه را كه می
معقدول، اقتصداد هاست، نظیر رفتار عادلانه افراد با یكدیگر، برخدورداری مدردم از آزادی و قوانین مثبت آن

 (  281-273ها: )ن ک  تكاپوگر اندیشه های انسانی و    سالت، حاكمیت ارزش

 
 
 




